
   امام باقر  دلایل امامت

  نیا تبریزي  عبدالکریم پاك

  طلیعه
ترین مسائل عرصۀ تبلیغِ  اساسیاز 

امامـت آن  اثبـات   بیت فرهنگ اهل
بزرگواران با دلائل متقن از منابع دینی 

خوشبختانه . و مدارك قابل قبول است
مطالب مهمی در این رابطه از بزرگـان  

. ن به یادگـار مانـده اسـت   یمادینی برا
ــا     ــه ب ــخن در رابط ــاز س ــل از آغ قب

بان موضوع، چند نکتۀ مهم را به مخاط
  :کنیم گرامی تقدیم می

  معناي امام در کلام وحی
ــاي    ــه معن ــام ب ــرآن، ام ــر ق از منظ

کـه پیشـرو    یعنی کسی ؛است» پیشوا«
ــرو او  باشــد و عــده مــی ــابع و پی اي ت

هستند، اعم از آنکه آن پیشوا عـادل و  
طـور   خود واژة امـام بـه  . یا باطل باشد

ــدارد و در مســتقل مفهــوم مقد ســی ن
هر دو پیشواي حـق  قرآن هم امام، به 

مـثلاً در    و باطل اطـلاق شـده اسـت؛   
ۀً  : فرماید انبیا می ةسور و جعلنَْاهم اَئمـ

و آنـان را پیشـوایانی   « 1؛یهدونَ بِاَمرِنَا
] مـردم را [قرار دادیم که به فرمان مـا  

                                                             
 .73/ انبیاء. 1
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  ».کردند هدایت می
و : و در سورة سجده آمده اسـت 

 ۀً ی دونَ بِاَمرِنـَا  جعلنَْا منْهم اَئمـ و از « 1؛هـ
قـرار دادیـم   ] و پیشوایانی[آنان امامان 

هـدایت  ] مـردم را [که بـه فرمـان مـا    
  » .کردند می

: خوانیم همچنین در آیۀ دیگري می
 یفوُا فتضُْعیِنَ اسلیَ الَّذنَّ عانَْ نَّم نُریِد و

ــۀً و ــم اَئمـ ــم   الـْــاَرضِ ونَجعلَهـ نَجعلَهـ
خــواهیم بــر   مــا مــی « 2؛الـْـوارثِینَ

مستضعفان زمین منّت نهیم و آنـان را  
پیشــوایان و وارثــان روي زمــین قــرار 

  ».دهیم
و در مورد امام به معنـاي پیشـواي   

ۀً  : فرماید اهل باطل، می و جعلنَْاهم اَئمـ
) فرعونیـان (و آنان « 3؛یدعونَ الیَ النَّارِ

م کـه بـه آتـش    را پیشوایانی قرار دادی
  ».کنند دوزخ دعوت می

و در سورة توبه هم امام به معنـاي  
                                                             

 .24/ سجده. 1
 .5/ قصص. 2
 .41/ قصص. 3

گونـه بـه تصـویر     پیشواي باطل را این
فَقَاتلوُا اَئمۀَ الکُْفْرِ انَّهم لـَا  : کشیده است

با پیشـوایان  « 4؛لَهم لَعلَّهم ینتَْهونَ  ایَمانَ
کفر پیکار کنید؛ چرا کـه آنهـا پیمـانی    

دسـت  ] با شدت عمـل [شاید ندارند، 
  ».بردارند

  ارتباط امامت و نبوت
بـین امامـت و   فرهنگ دینی ما در 

. نبوت، ارتباط تنگـاتنگی وجـود دارد  
در  طـوري کـه پیغمبـر اکـرم     همان

زمان خودشان بـه حکـم قـرآن و بـه     
حکم سـیره، خودشـان داراي شـؤون    
متعــددي بودنــد؛ یعنــی در آنِ واحــد، 

ند، امام هـم  کرد چند پست را اداره می
، کـه برخـی   این شؤونات را دارا است

  :از آنها عبارتند از
  ابلاغ احکام. الف

از   اولین رسالتی که پیغمبر اکرم
طرف خداونـد داشـت، ایـن بـود کـه      
ــان     ــی را بی ــتورات اله ــام و دس احک

                                                             
 .12/ توبه. 4
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و ما آتَاکم ُ: گوید آیه قرآن می. کرد می
 ـ  اکمُ عنْ ه فـَانتَْهوا  الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نَهـ

آنچـه  « 1؛واتَّقوُا االلهَ انَّ االلهَ شدَید الْعقَابِ
بــراي شــما آورده،  را رســول خــدا

و از آنچـه نهـی   ] و اجرا کنید[بگیرید 
ــد و از   ــودداري نماییــ ــرده، خــ کــ

کیفــر خــدا بپرهیزیــد کــه ] مخالفــت[
یعنـی آنچـه   » .شـدید اسـت   ،خداوند
از احکام و دستورها به شما  پیغمبر

. گویـد  گویـد، از جانـب خـدا مـی     می
کننـده آن   پیغمبر از این نظر فقط بیـان 

  .چیزي است که به او وحی شده
  منصب قضاوت. ب

 منصب دیگري که پیغمبر اکـرم 
متصدي آن بود، منصب قضاوت بـود؛  
چون از نظر اسلام، یک شخص عادل 

توانــد بــین دو نفــر کــه بــا هــم   نمــی
. قضـاوت کنـد    انـد،  ف پیدا کردهاختلا

قضاوت از نظر اسلام یک شـأن الهـی   
است؛ زیـرا حکـم بـه عـدل اسـت و      

                                                             
 .7/ حشر .1

ــه در   ــت کـ ــی اسـ ــی، آن کسـ قاضـ
خواهد بـه   مخاصمات و اختلافات می

ایـن منصـب هـم بـه     . عدل حکم کند
نص قرآن به پیغمبر تفـویض شـده و   

ــرم ــول اکـ ــدا  رسـ ــب خـ از جانـ
داشت که در اختلافات میان مأموریت 

ک لـَا    : مردم قضـاوت کنـد   فلَـَا و ربـ
 ُثم منَهیرَ با شَجیمف وكکِّمحتَّی ینوُنَ حؤْمی
 و تا قضَـَیمرجَاً مح ِهمُی اَنْفسوا فِجدلَا ی  

ــلیماً َوا تســلِّم سیــارت « 2؛ ــه پروردگ ب
  مؤمن نخواهنـد بـود،   اکه آنه! سوگند

ود، تـو را  مگر اینکه در اختلافـات خ ـ 
به داوري طلبند و سپس از داوري تو، 
در دل خود احساس ناراحتی نکنند و 

ایــن نیـز یــک  » .تســلیم باشـند  کـاملاً 
منصب الهـی اسـت نـه یـک منصـب      

  .عادي
  رهبري و حکومت بر مردم. ج

 منصب سومی که پیغمبـر اکـرم  
ــت،  ــماً داش ــري    رس ــت و رهب ریاس

                                                             
 .65/ نساء. 2
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ا  : اند آیۀ گفته. اجتماع مسلمین بود یـ
ــوا اَ یعاَط ــوا االلهَ و یعــوا اَط ــذینَ آمنُ ــا الَّ هی

ُنکْمرِ می الْاَماُول ولَ واي کسـانی  « 1؛الرَّس
خـدا را اطاعـت   ! ایـد  که ایمـان آورده 

کنید، و پیامبر خدا و صـاحب امرتـان   
  ».را اطاعت کنید

ــن جهــت اســت کــه   ــه ای ــاظر ب ن
رئیس و رهبـر اجتمـاع شـما     پیامبر

دهـد،   ی که به شما میاست؛ هر فرمان
  .بپذیرید

  گانۀ امامت ابعاد سه
  رهبري اجتماع. الف

رود،  که از دنیا می اساساً پیغمبر
یکی از شؤون او که رهبـري اجتمـاع   

ماند و باید کسـی   است، بلاتکلیف می
ایـن  . رهبري جامعه را به عهده بگیـرد 

مسئله را، هم شیعه قبـول دارد و هـم   
جـا اسـت کـه مسـئله      در هیمن  سنیّ؛

  .خلافت به آن شکل مطرح است
، رهبـر و  پیغمبر: گوید شیعه می

                                                             
 .59/ ساءن. 1

ا تعیـین کـرد و   زعیم بعد از خودش ر
بعد از من، زمام امـور مسـلمین     :گفت

باشـد؛ و اهـل    باید به دسـت علـی  
در این : گویند تسننّ قبول ندارند و می

ــر ــی را  جهــت پیغمب شــخص معین
خـود مسـلمین    ۀتعیین نکرد و وظیف ـ

بــوده اســت کــه رهبــر را بعــد از     
پس آنها هـم،  . انتخاب کنند پیغمبر

ــوایی را  ـ   ــت و پیش ــل امام ــ  اص ه ک
  مسلمین بایـد پیشـوا داشـته باشـند  ـ    

پیشوا : گویند قبول دارند، منتها آنها می
، و کننـد  را خود مسلمین انتخـاب مـی  

پیشوا را خـود پیغمبـر     :گوید شیعه می
  .به وحی الهی تعیین کرد اکرم

امامـت در همـین حـد     ۀالبته مسئل
نیست کـه فقـط امـام، رهبـر سیاسـی      

باشد، بلکـه   مسلمین بعد از پیغمبر
دو مسئله دیگر هم در موضوع امامت، 
از باورهاي شیعه هست که اصلاً اهل 
تسننّ به این دو مسئله در مورد احدي 

یکـی مسـئله امامـت بـه     : قائل نیستند
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معنی مرجعیت دینی و دیگري ولایت 
  .معنوي است

  مرجعیت دینی. ب
مرجعیـت   پیغمبر ،از منظر شیعه

 ــ ــه اوصــیاي خــود س پرد و دینــی را ب
بعـد از مـن در مسـائل    ! مردم«: فرمود

خواهید سؤال کنیـد و   دینی، هرچه می
» از وصی من و اوصیاي من بپرسـید؟ 

ــوعی    ــت، ن ــا، امام ــع در اینج در واق
شـود، امـا یـک     کارشناسی اسلام مـی 

کارشناسی خیلـی بـالاتر از حـد یـک     
مجتهد؛ کارشناسانی که علوم اسـلامی  

 غمبـر اند؛ از پی گرفته را از پیغمبر
بــه  و از علــی رســیده بــه علــی

، ائمـه   امامان بعـد و در تمـام ادوارِ  
اسلام از هر امامی به امامان بعد  پرچم

  .منتقل گشته است
کـس چنـین    اهل تسننّ، براي هـیچ 

نه اینکه قائـل بـه    ؛مقامی قائل نیستند
امام   گویند علی امامت هستند و می

ــوبکر امــام اســت شــیعه . نیســت و اب

ــان ــا   امام خــودش را معصــوم از خط
  1!داند، ولی اهل تسنن نه می

                                                             
از منظر آنها، امام وخلیفه، نه تنها لازم نیست . 1

معصوم باشد، بلکه گاهی خلیفه دچـار خطـا و   
شود؛ به عنوان مثـال، آنهـا    اشتباههاي فاحش می

وقتی که ابوبکر مرد، خاندان او : کنند که نقل می
و از جمله عایشه ـ که دختـر ابـوبکر و همسـر     

صـداي  . ردنـد ک گریه و شـیون مـی    پیغمبر بود  ـ
شیون که از خانه ابوبکر بلند شد، عمر، پیغام داد 

سـاکت  . که به این زنها بگوییـد سـاکت شـوند   
مرتبه پیغام داد بگویید ساکت شوند،  دو. نشدند

به عایشـه گفتنـد   . کنم اگرنه با تازیانه ادبشان می
  .گوید گریه نکنید کند و می عمر تهدید می

د تا ببینم چـه  پسر خطّاب را بگویید بیای«: گفت
عایشـه  . عمر به احتـرام عایشـه آمـد   » .گوید می

گویی کـه پشـت سـر هـم پیغـام       چه می«: گفت
من از پیغمبر شـنیدم کـه اگـر    «: گفت» دهی؟ می

کسی بمیرد و کسـانش بـرایش بگرینـد، هرچـه     
هـاي اینهـا    گریه. شود ب میاینها بگریند او معذَّ

ــراي او  ــذاب اســت ب ــت«. ع ــو «: عایشــه گف ت
یک وقت مرد  واقعیت این است کهاي،  نفهمیده

یهودي خبیثی مرده بود و کسانش داشتند بـراي  
در حـالی کـه   : پیغمبر فرمـود . کردند او گریه می

نگفـت  . شـود  گریند او دارد عذاب مـی  اینها می
فـت اینهـا   بلکه گ ،گریه اینها سبب عذاب است

دانند که او دارد  گریند، ولی نمی دارند برایش می
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  ولایت معنوي. ج
امامت، درجه و مرتبه سـومی دارد  
که اوج مفهـوم امامـت اسـت و آن را    

ــی  ــوي م ــت معن ــوییم ولای ــئله . گ مس
ولایت در دیـدگاه شـیعه، معمـولاً بـه     
معنی حجت زمان اسـت؛ یعنـی هـیچ    

ولـَولاَ  «: زمانی خالی از حجت نیسـت 
  1؛»الْحجۀُ لسَاخَت الأَرض بأِهَلها

                                                                    
ایـن چـه ربطـی دارد بـه ایـن      . شـود  عذاب می

اگر گریه کردن بر میت حرام   به علاوه،! مسئله؟
گنـاه را   کنیم، چرا خدا یک بـی  ما گناه می  باشد،

او چه گناهی دارد که ما گریه کنیم ! عذاب کند؟
عجـب  «: گفـت  عمر» !و خدا او را عذاب کند؟

بلـه،  «: عایشـه گفـت  «! طـور بـوده مطلـب؟    این
اگر زنها نبودند، عمر «: عمر گفت» .طور بوده این

  ».هلاك شده بود
عمر در هفتـاد مـورد     گویند، خود اهل تسنن می

یعنی در موارد زیاد، و واقعاً هم مـوارد خیلـی   (
رُ «: گفت) زیاد است ، امیـر  »لوَلاَ علی لَهلَک عمـ

کـرد، او هـم    نین اشتباهاتش را تصحیح میالمؤم
برگرفته از مجموعـه  (نمود؛  به خطایش اقرار می

، 723و  722، ص 4آثار استاد شهید مطهري، ج 
 .)با تلخیص

ــوار، . 1 ــار الان ــارات  بح ــه مجلســی، انتش علام
 .213، ص 57ج اسلامیه، تهران، 

یعنی هیچ وقت نبـوده و نخواهـد   
بود کـه زمـین، از یـک انسـان کامـل      

ــد ــالی باش ــه  . خ ــایی ک ــا در زیارته م
خوانیم، به چنین ولایـت و امـامتی    می

کنیم؛ یعنی معتقدیم  اقرار و اعتراف می
که امام، داراي روح کلـی اسـت و بـه    

د؛ یعنی از نظر ما تمام عالم اشراف دار
که  امام فرقی ندارد؛ چنان  ةمرده و زند

أشْهد أنَّک تشَـْهد  «: گوییم در زیارت می
لاَمی  مـن   2؛مقَامی وتسَمع کَلاَمی وتَرُد سـ

اکنون وجود  دهم که تو، هم گواهی می
کنـی؛   مرا در اینجا حـس و ادراك مـی  

کنم که تو سخنی را که  من اعتراف می
شــنوي؛ مــن  گــویم، مـی  الآن مــیمـن  

دهم کـه   کنم و شهادت می اعتراف می
کنم، جواب  سلامی را که من به تو می

  ».دهی می
فقـط  ] غیـر از وهابیهـا  [اهل تسنن 

                                                             
ابن فهـد حلـّی،   عدة الداعی ونجاح الساعی، . 2

ق،  1407ی، قــم، چــاپ اول، دارالکتــب اســلام
، 97ج علامـه مجلسـی،   بحار الانـوار،  و  64ص
 .295ص
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چنین مقامی قائل  براي پیغمبر اکرم
بـراي احـدي    هستند و غیر پیغمبر

در دنیا، چنین علـو و احاطـه روحـی    
ء قائل نیستند؛ ولـی ایـن مطلـب جـز    

اصــول مــذهب مــا شــیعیان اســت و  
گـوییم؛ بنـابراین    همیشه هم آن را می

  1.کند مسئله امامت، سه درجه پیدا می
با توجه به مقدمۀ اشـاره شـده، در   
این فرصت، به بررسی ادلّۀ امامت امام 

  : پردازیم می باقر
  نص صریح بر امامت

در روایات متعددي بـه امامـت آن   
ی از گرامی تصریح شده است که برخ

  : اند از آنان عبارت
  نامه دوازده مهر. الف

شــیخ مفیــد، بــا نقــل روایتــی     
خداي عزّ و جلّ، نامۀ مهر «: نویسد می

شــده کــه دوازده مهــر داشــت، بــراي 
فرسـتاد و بـه او دسـتور داد     پیغمبر

                                                             
، 4برگرفته از آثار اسـتاد شـهید مطهـري، ج    . 1

 .، با تلخیص723و  722ص

بسپارد و بـه   آن را به امیر المؤمنین
مهــر نخســتین آن را : او دســتور دهــد

آن نوشـته شـده   بشکند و به آنچه در 
رفتار کند و چون هنگام شهادتش فـرا  

بسـپارد و   رسید، به پسرش حسـن 
مهر دوم را بشـکند    :به او دستور دهد

و آنچه در آن نوشته شده بـدان رفتـار   
ــه     ــهادت، آن را ب ــام ش ــد، و هنگ کن

ــین  ــرادرش حس ــه او   ب ــد و ب بده
مهـر سـوم را بشـکند و    : دستور دهـد 

آنچــه در آن اســت انجــام دهــد و    
ــه  ســینح هنگــام شــهادت آن را ب

بدهـد و   فرزندش علی بن الحسین
همان دستور را به او سـفارش کنـد و   

آن را بـه پسـرش    علی بن الحسین
بســپارد و همــان  محمـد بــن علـی  

نیـز بـه    دسـتور را بدهـد و محمـد   
فرزندش بسپارد و همچنین تـا برسـد   

  .2به آخرین امامان

                                                             
فی معرفۀ حجج االله علی العباد، شیخ  الارشاد. 2

، مفید، انتشارات کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول
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  روایت جابر انصاري. ب
بـر جـابر بـن    «: فرمود امام باقر

وارد شـدم، پـس    عبد االله انصاري
بر او سلام کردم و او جواب سلام مرا 

» تو کیستی؟«: داده، سپس به من گفت
و ایـن جریـان پـس از آن بـود کـه        ـ

  : من گفتم  ـ. جابر نابینا شده بود
ــین   « ــن الحس ــی ب ــن عل ــد ب محم
  ».باشم می

                                                                    
لادة و خ، فصل فی تاری160، ص 2ج ق،  1413

اَنَّ   و وفاته والنص علی امامتـه  ـ  الامام الباقر
هِلیَ نبَیالیَ اَنْزَلَ اتَعو كارَااللهَ تب   ًختْوُمـاتَاباً مک

ه الـَی اَمیـرِ        رهَ اَنْ یدفَعـ بِاثنْیَ عشـَرَ خَاتَمـاً و اَمـ
بٍ     نِ ابَـِی طَالـ ی بـ أمرهَ اَنْ   الْمؤْمنینَ علـ و یـ

  ه یفضُ اَولَ خَاتَمٍ فیه و یعملَ بِما تَحتَه ثُم یدفَعـ
و یأمرهَ اَنْ یفـُض   عندْ وفَاته الیَ ابنه الْحسنِ

   نـْدع ه   الْخَاتَم الثَّانی و یعملَ بِما تَحتَه ثـُم یدفَعـ
یسالْح یهلیَ اَخا هفَاتضوُرِ وح ُفضاَنْ ی َرهأمی نِ و

 ــهفَعدی ثُــم تَــهــا تَحــلَ بِممعی ــثَ والثَّال الْخَــاتَم
  الْحسینُ عندْ وفَاته الیَ ابنه علی بنِ الْحسینِ

 َندنِ عیسنُ الْحب یلع هفَعدی و کثْلِ ذَلبِم َرهأمی و
أْمره    َابنه محمد بنِ علی الـْاکَبْرِ وفَاته الیَ  و یـ

 ی الـَی ولـَده     بِمثْلِ ذَلک ثُم یدفَعه محمد بنُ علـ
 .حتَّی ینتَْهیِ الیَ آخرِ الْأئمۀِ علیَهِم السلَام اَجمعینَ

  » .پیش بیا! پسر جان: جابر گفت
زدیـک او رفـتم و او   پس من بـه ن 

گاه خم شد پـاي   دست مرا بوسید؛ آن
مرا ببوسـد؛ مـن بـه کنـاري رفـتم تـا       
نگذارم این کار را بکند؛ سپس به مـن  

تــو را  همانــا رسـول خــدا «: گفـت 
  »!سلام رسانده
درود خدا و رحمـت و  «: من گفتم

! اي جـابر ! برکاتش بر رسول خدا بـاد 
بـه مـن سـلام      چگونه رسول خـدا 

  »رساند؟
ــدمت آن : فــــــتگ روزي خــــ

بــه مــن   شــرفیاب شــدم، حضــرت
 حتَّی تلَْقیَ یا جابِرُ لَعلَّک أنْ تبَقیَ«: فرمود

رجلاً منْ ولدْي یقَالُ لهَ محمد بنُ علی بنِ 
 ْۀَ فأَقْرِئهکْمالْح و النُّور َااللهُ له بهنِ ییسالْح

شـاید تـو زنـده    ! اي جابر 1؛منِّی السلَام
بمانی تا مردي از فرزندان مـرا دیـدار   
کنی که نـامش محمـد بـن علـی بـن      

که خدا نور و حکمت   الحسین است،

                                                             
  .همان. 1
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سـلام  ! بخشد؛ پس اي جـابر  به او می
  ».مرا به او برسان

  صندوق ودایع. ج
امـام  «: گوید اسماعیل بن محمد می

پـیش از آنکـه وفـات    «: فرمود باقر
ــین   ــن الحس ــی ب ــد،   عل ــرا رس ف

صندوقی را که نزد او بود، بیرون آورد 
ــن و  ــه م ــودب ــن ! اي محمــد«: فرم ای
پـس  : گویـد  راوي می» .دوق را ببرنص

کـه چهـار     آن را در میان چهـار تـن  ـ  
چـون  . بردند  طرفش را گرفته بودند  ـ

آن حضرت وفات کرد، بـرادران امـام   
آمدند و ادعا کردند که از آنچه  باقر

 !بود، بهره مـا را بـده  در میان صندوق 
و االلهِ ما لکَمُ فیه شیَء و لوَ کـَانَ  «: فرمود

َلیا هفَعا دم ءَشی یهف ُکـه  ! به خـدا  1؛لکَم
از بهره شما چیزي در آن نبود؛ اگر از 

بـود، پـدرم    بهره شما چیزي در آن می
داد؛ در آن صـندوق   آن را به من نمـی 

                                                             
شیخ کلینی، انتشارات اسلامیه، تهران، الکافی، . 1

ــاپ دوم،  ــاب 305، ص 1ج ش،  1362چـ ، بـ
 .الاشارة، و النص علی ابی جعفر

کـه  [ بود سلاح و کتب رسول خدا
از علائم و مختصات امام علیه السلام 

  »].است
  وصیت امام سجاد. د

عیسی بن عبد االله، از جـدش نقـل   
در  کند کـه علـی بـن الحسـین     می

ــام اولادش   حــال احتضــار  ـ  ــه تم ک
به آنها متوجـه شـد؛     حضور داشتند  ـ

رو کرد و  گاه به محمد بن علی آن
این صندوق را بـه  ! اي محمد«: فرمود

ولـی  «: گوید سپس می» .ود ببرخانه خ
درهـم و دینـار نبـود،      در آن صندوق،

  2».بلکه پر از علم و دانش بود
  دلایل دیگر بر امامت

  احاطه کامل به علوم. 1
أمــین الاســلام، فضــل بــن حســن 
ــاب ارزشــمند إعــلام   طبرســی، در کت

گونـه بیـان    الوري، دلائل امامت را این
  3:کند می

                                                             
 .306همان، ص . 2
الفصل الثالث من القسم الأول فی ذکر جمـل  . 3

سوي ما ذکرنـا   من الدلائل علی إمامۀ أئمتنا
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ــت در   ــئلۀ امام ــه مس البت
حد نیست کـه فقـط    همین

ــی  ــر سیاسـ ــام، رهبـ امـ
 مسلمین بعد از پیغمبـر 

باشد، بلکه دو مسئله دیگر 
هم در موضـوع امامـت، از   
باورهاي شیعه هسـت کـه   
اصلاً اهل تسنّن به این دو 
مسئله در مورد احدي قائل 

یکی مسئله امامت : نیستند
به معنی مرجعیت دینـی و  
ــوي   ــت معن ــري ولای دیگ

  است
رباره امامت ائمـه  از دلائل روشن د

ــان را در  اطهــار ــه شایســتگی آن ک
                                                                    

احد الدلائل علی إمامتهم . فیما تقدم من الکتاب
ما ظهر منهم من العلوم التـی تفرقـت فـی فـرق     

شــیخ إعـلام الـوري بـأعلام الهـدي،     (، ...العـالم 
 1390طبرسی، نشر اسلامیه، تهران، چاپ سوم، 

 ).410ص ق، 

کنـد، کثـرت    احراز این مقام ثابت مـی 
ــاده آن    ــوق الع ــات ف ــوم و اطلاع عل

ــوم و . باشــد بزرگــواران مــی کلیــه عل
دانشهاي مختلف که در میـان اقـوام و   
ملل پراکنده اسـت و هـر گروهـی در    

 ـ ـفنی از آن، تخص  ر دارنـد،  ص و تبح
 آل محمد تمام آن علوم و فنون در

  .جمع شده است
آگاهی کامل آن گرامیـان بـه تمـام    

: هاي مختلـف، هماننـد   علوم در رشته
ــام   ــن، احک ــوم دی ــلام، عل ــد، ک توحی
شریعت، تفسیر، علـم نحـو، اعـراب،    
طــب، علــم نجــوم و ســایر دانشــهاي 
مورد نیـاز بشـري و زبانهـاي اقـوام و     
ملل مختلف و آثار تـاریخی و غیـره،   

الشـعاع   را تحـت  همۀ دانشمندان عالم
  .قرار داده است

تمـامِ فــرق مســلمین، از عتــرت و  
انواع مطالـب   فرزندان امیرالمؤمنین

انـد و   را در علوم مختلفه روایت کرده
در فضل و دانش و حکمت و فضیلت 
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آنان و علو شأن و مقام آن بزرگواران، 
اتفاق نظر دارنـد؛ از حضـرت بـاقر و    

ند ه نبودـ چون در زمان تقی  صادق
تر از دیگر ائمه مطالب علمـی،   بیش  ـ

مـورد  نقل شده و بسـیاري از مسـائل   
مـردم در ابـواب علـوم و مسـائل      نیاز

حلال و حرام و احکام و قضایا منتشر 
ــرق مســلمین از خــرمن   ــده و ف گردی

  1.اند مند شده فضائل آنان بهره
مـورخین، موضـوعات مختلفـی از    

قصص انبیـاء،    علم کلام، تفسیر قرآن،
تـاریخ  غازي، سـیر، اخبـار عـرب و    م

انـد، تـا    سایر ملوك جهان را نقل کرده
ــاقر  ــن  جــایی کــه حضــرت ب از ای

جهت به شکافنده علـوم نامیـده شـده    
  .است

این علوم و  تردید ائمه اطهار بی
ــول  ــرت رسـ ــائل را از حضـ   فضـ

و دیگـران، از ایـن    انـد  دریافت کـرده 

                                                             
شـیخ طبرسـی،   إعلام الوري بـأعلام الهـدي،   . 1

 .412ص

ــیلت محــــروم  اختصــــاص و فضــ
ایــن  حضــرت رســول 2.باشــند مـی 

ــا   ــود ت ــیم فرم ــان تعل ــه آن ــوم را ب عل
بفهماند که آنان پس از وي، امام مردم 
خواهند بود و مسلمانان بایـد از آنـان   

خـود  نیازهـاي  پیروي و تبعیت کند و 
م ارا از آنهــا طلــب نماینــد و در هنگــ

سختی و فشار به آنان پناهنده گردنـد  
و احکام دین خود را از آنها اخذ کنند 

در اینجــا ماننــد    و ائمــه اطهــار 
هستند که خداونـد او را بـه     پیغمبر

 ـاحوال اُ م سـالفه و مردمـان گذشـته    م
مطلع کرد، بدون اینکه کتاب بخواند و 

  .یا از کسی تعلیم بگیرد
، بـه  فضلعلم و اَهم اَاز نظر عقلی 

تر است تا از غیر اعلـم   امامت شایسته
و افضل، و خداوند متعال هم در قرآن 

منْ یهدي الیَ الْحقِّ أحقُّ انَْ أَ فَ: فرموده
 ـ دي  دیتَّبع اَمنْ لَا یهِ ا انَْ یهـ آیـا  « 3؛ي الَّـ

                                                             
 .همان. 2
 .35/یونس. 3
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کسی که مردم را به طرف حق دعوت 
کند، سزاوارتر به متابعت اسـت یـا    می

کسی که هدایت نشده و خود شایسته 
  » است که هدایت شود؟

ذینَ    : و نیز فرمـود  توَِي الَّـ لْ یسـ هـ
آیا کسانی « 1؛یعلَمونَ و الَّذینَ لَا یعلَمون

داننـد،   دانند، با کسانی کـه نمـی   که می
  » مساوي هستند؟

همچنین خداوند متعال در داسـتان  
ی   : فرمایـد  طالوت می طۀًَ فـ و زاده بسـ

شـریفه    در ایـن آیـۀ   2؛الْعلمِْ و الْجسِمِ
علم و شجاعت : تصریح شده است که

ــل  ــددلی ــن دو صــف تق ــوده و ای  تم ب
 موجب ریاست است و چون ائمـه 

به دلائل ثابته لازمه و مطالب مشروحه 
باشـند، بنـابر ایـن     فوق، اعلم امت می

امامت آن بزرگواران بـر امـت اسـلام    
ثابت و روشن اسـت و طبـق عقـل و    

                                                             
 .9/زمر. 1
 .247/بقره. 2

شایسـته   نقل، حضرات معصـومین 
  3.مقام خلافت و امامت هستند

  باقراي از علم امام  نمونه
بـا   امام بـاقر «: گوید ابوبصیر می

شخصی از اهل خراسان برخورد کرده 
حـال پـدرت چگونـه    «: و از او پرسید

  »است؟
حضــرت » .خــوب اســت«: گفــت

ت    «: فرمود ا خَرجَـ د مـ قدَ مات ابَوك بعـ
؛ بعد از اینکه تو حیثُ سرتْ الیَ جرجْانَ

  ».به گرگان رفتی، پدرت فوت کرد
حـال بـرادرت   «: پرسید امامبعد 

  »چگونه است؟
وقتــی او را تــرك کــردم، «: گفــت

  ».سالم و خوب بود
الح   «: فرمود قدَ قتَلَهَ جار لهَ یقـَالُ صـ

اش کـه   ؛ همسـایه یوم کذََا فی ساعۀٍ کذََا
صالح نـام دارد، او را در روز فـلان و   

  » .ساعت فلان به قتل رسانده است

                                                             
اعلام الوري بـأعلام الهـدي، شـیخ طبرسـی،     . 3
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انَّا للَّه و : آن مرد گریست و گفـت 
؛ پناه بر خدا از مصیبتی انَّا الیَه راجِعونَ
  ».که مبتلا شدم

اروا    اسکُنْ فَقدَ«: حضرت فرمود صـ
 یـها کَانوُا فمم مرٌ لَهَنَّۀُ خیالْج نَّۀِ ولیَ الْج؛ا 

ــاش ــت  ! آرام ب ــپار بهش ــر دو رهس ه
براي آنهـا از   بهشت بهتر است. شدند

  ».زندگی که داشتند
پســر ! آقـا «: مـرد خراسـانی گفــت  

جوانی داشتم که سخت مـریض بـود،   
  »از او نپرسیدید؟

خوب شـد و بـا   «: حضرت فرمود
وقتـی کـه   . دختر عمویش ازدواج کرد

تـو بـه او برسـی، او صـاحب پســري     
خواهد شد که نامش علی و شیعۀ مـا  

مـا نیسـت،    ۀاست، ولی پسـرت شـیع  
  ».ن ما استبلکه دشم

ــت  ــرد گف ــاتی  «: آن م ــا راه نج آی
  » هست؟ چاره چیست؟

دشمن بالاخره او «: حضرت فرمود
آن مرد، در حالی که از غـم  » .ما است

و اندوه، سنگین و افتـاده بـود، آرام از   
  ».نزد آن حضرت رفت

! آقـا «: پرسـیدم «: گوید ابوبصیر می
  » این مرد کیست؟

او از شــیعیانِ مــؤمن و  «: فرمــود
  1».نی ما استخراسا

  اجماع امت به طهارت و عدالت. 2
تردید اجمـاع امـت اسـلام، بـه      بی

ویـژه   به بیت طهارت و عدالت اهل
از دیگـر دلائـل امامـت و     امام باقر

رهبري آن گرامیان بر جامعۀ اسـلامی  
  .باشد می

مـورد عنایـت    اگر ائمـه اطهـار  
خاصه پروردگـار نبودنـد و از طـرف    

شـدند و خداونـد    خداوند تأییـد نمـی  
سبحان، مطالب فاسده دشمنانشـان را  

کـرد و گفتـار زور و بهتـان     باطل نمی
بـرد، اکنـون از    مخالفین را از بین نمی

، اثــري در بــین نبــود و بزرگــوارانآن 
                                                             

قطب راونـدي، انتشـارات   الخرائج والجرائح، . 1
ــام مهــدي  ــم، مدرســه ام ، 2ج ق،  1409، ق

 .595ص
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دشمنان آثار و روایات آنهـا را از بـین   
ــی ــد، مخص م ــه بردن ــه ائم  وصــاً ک

همـواره مــورد توجــه بودنــد و مــردم  
گرفتند و این خـود   پیرامون آنان را می

موجب ناراحتی و حسـد مخـالفین و   
  .شد عمال خلفاي جور می

خداوند متعال در قرآن کـریم، بـه   
ــاکی آنــان شــهادت داده اســت و     پ

را از هـر عیـب و    بیـت اطهـار   اهل
  .نقص، پاك گردانید

نشــمندان ابـن حجـر هیتمـی، از دا   
اهل سنت، با اشاره بـه عظمـت امـام    

محمــد بــاقر، بــه «: گویــد مــی بــاقر
ــدازه اي گنجهــاي پنهــان معــارف و  ان

ــایق   دانشــها را آشــکار ســاخته و حق
احکام و حکمتها و لطایف دانشـها را  
ــر      ــر عناص ــز ب ــه ج ــوده ک ــان نم بی

بصیرت یا بدسیرت پوشیده نیسـت   بی
جـــا اســـت کـــه وي را  و از همـــین
جـامع علـوم و برافرازنـدة    شکافنده و 

  1».اند پرچم دانش خوانده
  اعتراف دوست و دشمن . 3

از جملــه دلایــل بــر امامــت ائمــه 
آن گرامیـان  : ایـن اسـت کـه    اطهار

ــس از حضــرت رســول  ــرین  پ بهت
مردم هسـتند و دوسـت و دشـمن، از    

کنند  آنان تعظیم و تکریم و تجلیل می
و پروردگــار متعــال، دلهــاي مــردم را 

  .ها نموده استمتوجه آن
بن ابـی سـفیان و    معاویۀاعترافات 

با آن همه عداوتی کـه    پسرش یزید  ـ
داشـتند ـ بـر     بیـت  نسبت بـه اهـل  

، حضـرت مجتبـی   ، فضائل علـی 
ــام حســین ــام ســجاد ام در  و ام

  .تاریخ مشهور است
همچنین هشـام بـن عبـد الملـک،     

بارها به  دشمن درجه یک امام باقر
مـی، اقـرار و   فضائل و مناقـب آن گرا 

                                                             
مهدي پیشوایی، مؤسسه امـام  سیره پیشوایان، . 1

، بـه نقـل از الصـوائق    308ص ، قـم،  صادق
 .201المحرقه، ص 
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  .اعتراف کرده است
ــد الزهــري   ــرحمن بــن عب عبــد ال

زمانی کـه هشـام بـن عبـد     «: گوید می
داخـل    الملک به سفر حج رفتـه بـود،  

 در آنجا امام باقر. مسجد الحرام شد
اي أمیـر  «: غلامش گفـت . نشسته بود

ی بـن  ل ـاین فرد، محمد بـن ع ! مؤمنان
  ».الحسین است

، همان که اهل عـراق «: هشام گفت
ــد؟   ــیت اوین ــق شخص ــت» عاش : گف

ــائلی را از  » .آري« ــام مسـ ــد هشـ بعـ
حضرت پرسیده و از عظمـت علمـی   

  1».آن بزرگوار متعجب گشت
اقرار منصور دوانیقـی بـه عظمـت    

و هـارون الرشـید،    حضرت صادق
ــه مقــام معنــوي و علمــی حضــرت   ب

و اقــرار ســایر  موســی بــن جعفــر
بــه عظمــت و  بیــت دشــمنان اهــل

ــل   ــان، همـــه دلیـ مناقـــب آن گرامیـ
شایستگی ائمـه اطهـار بـه مقـام بلنـد      

                                                             
 .32، ص 2حتجاج علی اهل اللجاج، ج الا. 1

  2.باشد امامت می
  بیت فۀ اهلعظمت مشاهد مشرّ. 4

یکــی از مطــالبی کــه موضــوعات  
کند این اسـت   مورد بحث را تأیید می

 رطوایف مختلف مسلمین، به قبـو : که
شــوند و از  متوجــه مــی آل محمــد

مشاهد مشرفه آنان، تکـریم و تعظـیم   
هاي دور، قصـد   اینان از راه. نمایند می

ل به آن کنند و متوس زیارت آنها را می
گردند و چه بسـا دیـده    بزرگواران می

شود که با حاجتهاي برآورده شـده   می
ــی   ــارج م ــا خ ــوند از آنج ــی . ش حت

ــاي  در روضــه مســلمانان غیرشــیعه ه
از خداونـد   ه معصـومین مطهره ائم

کنند و حـل مشـکلات    طلب رزق می
خواهند، در حالی که آنـان   خود را می

حوائج خود را از پیشـوایان خـود کـه    
اند  در احکام دینی از آنها متابعت کرده

بنی امیه و بنی عباس که . خواهند نمی
تر از شیعیان بوده  عدد آنها خیلی بیش

                                                             
 .415ص شیخ طبرسی، إعلام الوري، . 2
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است و اموال و ثروت و قـدرت دنیـا   
ا قبضــه کــرده بودنــد و در شــرق و  ر

غرب عالم در بالاي منابر به نـام آنـان   
شد، اینک چرا کسی  خطبه خوانده می

  شود؟ به قبرهاي آنان متوسل نمی
اما قبـور ائمـه مـا ـ و حتـی قبـور       
فرزندان با واسطۀ آنان ـ در هر شهري  

د و ندرخش که هستند، چون نگینی می
ــه خــود جــذب   ــدان عــالم را ب نیازمن

بـا تمـام     کنند و هرگـز دشـمنان  ـ   می
انـد   نتوانسـته   انـد  ـ  تلاشهایی که کرده

  .این مراقد مطهره را از بین ببرند
خداونـــد تبـــارك و تعـــالی، بـــر 

لطـف فرمـوده    حضرات معصومین
و حقوق آنـان را بـراي مـردم روشـن     
کرده و مقام و منزلت آنها را به مـردم  
نشان داده و این توجه مردم بـه ائمـه   

زیـرا اگـر     امور دنیا نبوده اسـت؛ براي 
دعـاوي   مقصود از توجه بـه ائمـه  

ــود، مــی ــه  دنیــایی ب بایســت مــردم، ب
مخالفین و خلفاي جور که تمام اموال 

دنیا و ثروت بیکران در اختیار آنها بود 
چنین، معلوم اسـت   روي بیاورند و هم

ه هـم نبـوده   که این توجه، از روي تقی
 ـ   داراي ء ه از خلفـا است؛ زیـرا کـه تقی
نـه از ائمـه     بـود، قدرت ظاهري لازم 

  .اطهار
ــن توجــه، صــرفاً از نظــر   پــس ای
معنوي و ولایت الهی بوده و این امـر  
عجیب هم، جز بـا قـدرت پروردگـار    

  .قابل تفسیر نیست
ــگفت  ــات ش ــه   اعتراف ــز خلیف انگی

  عباسی
اي از تاریخ کـه نشـانگر    نقل قطعه

در طول تاریخ   عظمت امامان شیعه
د، مکمـل ایـن سـخن خواهـد     باش می
المستنصر بـاالله، سـی و ششـمین    : بود

روزي   )ق 623 متـوفی (خلیفه عباسی 
از به همـراه وزراء و رجـال کشـوري    

بـراي   )مرکز خلافت خـویش، (بغداد، 
وارد سـامراء  دیداري رسمی بـه شـهر   

  .شد
او بــراي دیــدن حــرم مطهــر امــام 
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و دیدار با مـردم بـه آنجـا     عسکري
 ــ. رفــت ل و حرمــی دیــد بســیار مجلّ

عاشق، فوج فـوج بـا    زائرینِ. آبرومند
شــدند و در  کمــال خضــوع وارد مــی

ــام    ــر ام ــر قب ــت ادب در براب  نهای
ایستاده، زیـارت کـرده و عـرض ادب    

نمودند و با چشمهاي پـر از اشـک    می
ت، آنجا و دلهاي مملو از عشق و محب

  .کردند را ترك می
المستنصــر پــس از انجــام مراســم 

از  احترام و زیـارت امـام عسـکري   
حرم بیرون رفته و به سـمت آرامگـاه   
خاندان و پدرانش که در نزدیکی حرم 

او . مطهر واقع شده بود، روان گردیـد 
از مشاهده قبرهاي ویران اجدادش که 
در اثر حوادث و تابش آفتاب و وزش 

و اي بدل گشـته   باد و باران به مخروبه
ــود،   محــل زنــدگی حیوانــات شــده ب

  .ناراحت شده و متأثّر گردید
دید کـه حتـی    او با چشم خود می

. رود یک نفر هم به زیارت آنـان نمـی  

ق بـه  یکی از وزراي متملِّ  در این حال،
تـا کـی   ! اي خلیفه مسلمین«: او گفت

کنید؟ اینهـا   به این ننگ و عار صبر می
قبـور پـدران تــو اسـت کــه در دوران    

ــدگ ــود،زن ــل،     ی خ ــدر نس ــل ان نس
زمامـداران و حاکمـان مطلـق ممالــک    

هاي پر از ثروت  اسلامی بودند، خزینه
داشتند و حکومت در اختیـار شـما و   

اینک قبور آنها . اجداد شما بوده است
است که ویـران شـده و مـورد توجـه     

ــردم نیســت ــان فرشــی . م آرامگــاه آن
نـــدارد، گـــرد و خـــاك و کثافـــات  

ــا   ــات، روي قبره ــانده، حیوان را پوش
رود و کسـی   فردي به زیارت آنان نمی

کنـد؛ امـا قبـور فرزنـدان      یاد آنان نمی
هـاي   که دیدیـد بـا پـرده    چنان علی

ــی، فرشــهاي   ــدیلهاي طلای ــی، قن زینت
عالی و انواع زینتها آرایش یافته اسـت  
و مردم دسته دسـته بـه زیـارت آنـان     

ی است که آنـان  لاین در حا. شتابند می
تند و نــه ثــروت و نــه حکــومتی داشــ
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ــه ــدگی یــا در  . اي خزین در دوران زن
اند یا در زنـدان، و همیشـه    تبعید بوده

رقبایی خطرناك براي خلافت شما به 
! اي خلیفه مسـلمین . اند آمده شمار می

بر این وضع دلخـراش تـا کـی صـبر     
  »خواهید کرد؟

المستنصر پس از شـنیدن سـخنان   
در فکــر . وزیــر، ســر بــه زیــر افکنــد

و رفـت و بعـد از لحظـاتی    عمیقی فر
لـرزان   رمز این معما را با صدایی نیمـه 

 ـ«: چنین بیان کـرد  ـا اَذَه  ـ رٌم  ساوِملاَ ي 
یحبِ لُصاجتلَهادنا، وو حـنَلْم   ـع اسا النَّ ی لَ
ــذَ لــ ک ــبِا قَم ــن وهلُ ــو(؛ ای  رتعظــیم قب

یک امر آسمانی است و )  بیت اهل
شـود   با تلاش ما، تغییري حاصل نمی

بـر آن وادار  ] به اجبـار [ و اگر مردم را 
  ».پذیرند کنیم، از ما نمی

ــپس ادامــه داد  ــا آنچــه  «: او س م
ایم نسبت بـه قبـور پـدرانمان     توانسته

ایم، اما دلهاي مـردم، تحـت    انجام داده
مـا هرچـه تــلاش   . ط مـا نیســت تسـلّ 

به زیارت قبور فرزندان  کردیم تا مردم
ــی ــارت اینجــا   عل ــه زی ــد و ب نرون

بیایند، تأثیري نکرد و آنان بـا عشـقی   
ناپذیر به مـزار امامـان خـویش     وصف

شــتابند و بــه تهدیــد و ارعــاب و  مــی
  1.گونه توجهی ندارند تطمیع ما هیچ

  سخن دانشمندان
دو تــن از  گفتــۀرا بـا   ســخنایـن  

  :بریم بزرگان علم و دانش به پایان می
  شیخ مفید

حضـرت  «: فرمایـد  شیخ مفیـد مـی  
از  باقر محمد بن علی بن الحسـین 

میان برادران خویش، جانشین پـدرش  
و وصـی و امـام     علی بن الحسـین 

پس از او بود و در فضیلت و دانش و 
زهد و بزرگواري، بر همگـان برتـري   

ر میان شیعه و جست و از همه آنان د
ی، نامش بلندتر و در قدر و مرتبـه  سنّ

یک از فرزنـدان   تر بود و از هیچ بزرگ
                                                             

محدث اربلـی،  ، ۀ فی معرفۀ الأئمۀکشف الغم. 1
، 2ج ق،  1381نشـــر بنـــی هاشـــمی، تبریـــز، 
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آن انـدازه از علـم    حسن و حسین
دین و آثار و روایات و علوم قـرآن و  
فنون مختلف، آشـکار نشـد کـه از آن    
جناب به ظهور پیوست و بازمانـدگان  

و بزرگـان از   از صحابه رسول خدا
از فقهـاء مسـلمین،   تابعین و رؤسـاي  

همگی معـالم و احکـام دیـن را از آن    
اند و در فضـل و   بزرگوار روایت کرده

ــمندان و    ــد دانشـ ــر آمـ ــش، سـ دانـ
المثل همگان بـود و در وصـف    ضرب

، نعلم و دانشـش شـعرا و نویسـندگا   
ــم فرســاییها     ــروده و قل ــعاري س اش

  1».اند کرده
                                                             

شیخ الارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد، . 1
ابَــو جعفَــرٍ   ؛ و کَــانَ البْــاقر158ُ، ص 2جمفیــد، 

محنِمیسنِ الْحب یلنُ عب د     ه ینَ اخوْتـ منْ بـ
     مالْقـَائ و هی ینِ و وصـ نِ الْحسـ خَلیفَۀَ ابَیِه علی بـ

رَزب و هدعنْ بۀِ ماممبِالْفَضـْلِ     بِالْا هِمتاع علیَ جمـ
اَنبْههم ذکْراً و فی الْعالَمِ و الزُّهد و السؤدْد و کَانَ 

 لَم قدَإراً و مهظَماَع ۀِ والْخَاص ۀِ وامی الْعف ملَّهاَج
ینِ   نِ و الْحسـ   یظْهرْ عنْ اَحد منْ ولدْ الْحسـ

   لـْمِ الْقـُرآْنِ وع نَّۀِ والس الْآثَارِ و ینِ ولْمِ الدنْ عم
 آدابِ ما ظَهرَ عنْ ابَیِ جعفـَرٍ السیرةَِ و فنُوُنِ الْ

، رهبر و زعیم بعد پیغمبر
از خودش را تعیین کـرد و  

بعد از من، زمام امور   :فتگ
مسـلمین بایــد بـه دســت   

  باشد علی
ــامور (قرظــی  ) یکــی از شــعراي ن

  :گوید درباره آن حضرت می
ــاقرَ   ــا بـ ــلِ التُّقـَـــی    یـ   الْعلـْــمِ لاهَـ

ــی الْاَ   ــی علـَ ــنْ لبَـ ــرَ مـ ــلو خیَـ   ِْجبـ
  

! اي شکافنده علم براي پرهیزکاران
هـاي   و اي بهترین کسی کـه بـر کـوه   

  !لبیک گفتیحجاز 
یکی دیگـر  (مالک بن اعین جهنی 

  :گوید در مدح او می  )از شعراي عرب
ـــاس علـْـــم الْقـُـــرآْنِ   إِذَا طلَـَـــب النَّـ
ـــالاً    ــه عیـ ـ ــریَش علیَـ ــت قـُـ   کَانـَـ

  

هرگاه مردم، علم قرآن را جسـتجو  

                                                                    
  وه و روي عنْه معالم الدینِ بقَایا الصحابۀِ و وجـ

و صار بِالْفَضْلِ   التَّابِعینَ و رؤَساء فُقَهاء الْمسلمینَ
   هف یرُ بوِصـ بِه علَماً لاَهله تُضْرَب بِه الْاَمثَالُ و تَسـ

 .آثَار و الْاَشْعارالْ
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  .خوار اویند کنند، همه قریش جیره
  ــت ــنُ بنِـْ ــنَ ابـ ــلَ أیـ ــیو إنِْ قیـ   النَّبـِ

ــت ــوالاً    نلـْـ ـ ــاً طـ ــذَاك فُرُوعــ   بـِـ
  

دخترِ پیغمبر   پسرِ: و اگر گفته شود
هـاي   کجا است؟ بدان وسیله به شاخه

دسترسـی  ] از علم و فضـیلت [بلندي 
  .اي پیدا کرده

ــلُ  ـــ ــوم تَهلَّـ ـــ ــدلجیِنَ  نُجـ ـــ   للْمـ
ــالاً   ـ ــاً جبِـ ــورثُ علْمــ ــالٌ تـُـ ـ   1جبِـ

  

 ستارگانی هستند درخشـان، بـراي  
آنان که در شب راه روند و کوههـایی  
هستند کـه دانـش بسـیاري بـه جـاي      

  .نهند
  فتاّل نیشابوري

 ـ   ال نیشـابوري،  محمد بـن علـی فتّ
معروف به ابن فتال، از شاگردان شـیخ  
طوسی و سید مرتضی علم الهـدي، از  
علماي قرن پنجم هجري و استاد ابـن  

: نویسـد  شهر آشـوب مازنـدرانی، مـی   
ابـو   ن حسـین پس از امام علی ب«

                                                             
 .همان. 1

جعفر محمد بن علی باقر، امام اسـت  
که پدرش به امامت او نص و تصریح 
فرموده است و شرایط عقلی هم آن را 

ایشــان از لحــاظ . ثابــت کــرده اســت
برتري علمی و پارسایی میان عامـه و  

 خاصه، بر همه فرزندان امام سـجاد 
بازمانـدگان از اصـحاب   . مقـدم اسـت  

قه تـابعین  و سرشناسان از طب پیامبر
ــلمان، از آن   ــزرگ مسـ ــاي بـ و فقهـ

اند  حضرت، معالم دین را روایت کرده
بـه   و در وصیت امیر المؤمنین علی

ــن علــی و   ــام محمــد ب ــدانش، ن فرزن
 امامت ایشان آمـده اسـت و پیـامبر   

ایشان را به لقب باقر معرفی و ملقـب  
  2».اند فرموده
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